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 گمانه زنی درباره تأیید 
 یا ردصلاحیت چهره ها،

 مبنای درستی ندارد
ســخنگوی شــورای نگهبــان مبنــای گمانه زنی 
دربــاره تصمیم این شــورا مبنی بــر ردصلاحیت 
برخی چهره ها در انتخابات آینده ریاست جمهوری 
را نادرست خواند و گفت: اصلاح قانون انتخابات 
بحث تجاری نیست که دو طرف بر سر سود و زیان 

آن مذاکره کنند.
عباســعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان 
صبح امروز )شنبه( طی سخنانی در اولین نشست 
خبری خود بعد از انتصابش به عنوان ســخنگوی 
این شــورا، اظهار داشــت: امیدوارم در کســوت 
ســخنگویی با همــکاری خبرنــگاران و اصحاب 
رســانه بتوانیم اخبار شــورا را هم به صورت دقیق 
و منظــم برای افــکار عمومی منتقــل کنیم و هم 
بتوانیم با اســتفاده از رســانه ها بــه عنوان یک پل 
ارتباطــی، نظرات و انتقــادات مردم را به اعضای 

شورای نگهبان منتقل کنیم.
وی در پاســخ به ســوالی درباره اینکه آیا مســئله 
دریافــت حقوق های نجومی می تواند در بررســی 
صلاحیت هــا بــرای انتخابات هــای آتــی موثــر 
باشــد یا نــه اظهــار داشــت: اکنــون نمی توانیم 
نظــر خاصی را مطــرح کنیم اما به طــور کلی اگر 
خلافــی صــورت گرفتــه باشــد مدنظــر اعضای 
شــورای نگهبان بــرای بررســی صلاحیت های 
کاندیداها قرار می گیرد. ضمن اینکه امیدواریم در  
 اصلاح در قانــون انتخابات این مطلب نیز مدنظر 

قرار گیرد.
کدخدایی در پاســخ به سوال دیگری که از رویکرد 
احتمالی جدید شــورای نگهبان پس از انتخابات 
حقوقدانــان جدید و نیز رویکرد خود وی پرســیده 
بود پاسخ داد. در شــورای نگهبان تصمیم گیری 
بــه صورت جمعــی صــورت می گیــرد و تابع نظر 
اعضاســت امــا مــن خود ســعی می کنــم ارتباط 
بیشــتری با نمایندگان مجلس داشته و بحث های 

کارشناسی را پیگیری کنم.
بعدازظهــر  امــروز  همیــن  کــرد:  اضافــه  وی 
جلســه ای با برخــی نماینــدگان مجلــس درباره 
 اصلاحــات در امور تقنینی و نیــز قانون انتخابات 

خواهیم داشت.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به سوال 
خبرنگاری که از تناقض رفتار شــورای نگهبان با 
ادعای کارشناســانه بودن آن به ویژه در موارد رد 
صلاحیت های آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، 
سید حســن خمینی و مینو خالقی پرسیده و نیز به 
عدم اطلاع رســانی و پاسخ مشخص شورا در این 
باره اشاره کرده بود گفت: تائید می کنم که اطلاع 
رســانی خوبی در این باره از سوی شورای نگهبان 
صورت نگرفته اســت اما موافق نیستم که تصمیم 
شورا کارشناســانه نبوده است و به صورت کلی از 

تصمیم شورا دفاع می کنم.
وی ادامه داد: اگر کسی بحثی خلاف کارشناسی 
از سوی شــورای نگهبان دیده است اعلام کند تا 
پاســخ شورا براساس موارد مربوط در پرونده افراد 

اعلام شود.
کدخدایی گفــت: هر چند در مواردی بنا بر اعلام 
عمومــی دلایــل رد صلاحیت کاندیداها نیســت، 
امــا در دوره جدید ســخنگویی بنــده همانند دوره 
قبلــی آن دلایــل بــه کاندیداها ابلاغ می شــود. 
هرچند ممکن اســت ضعف هایــی در این اطلاع 
رســانی وجــود داشــته باشــد امــا دربــاره اینکه 
 شــورا تصمیــم کارشناســی نمی گیــرد، انصــاف 

باشید. داشته 

وضع فعلی بانک ها اسلام مالیِ ربا است
احمد توکلی در گفت وگو با تابناک اعلام کرد:هیچ کس فساد سیستمی را انکار نمی کند

 نه روی بازی های سیاســی، که روی اقتصاد بوده است. توکلی در دولت محمدعلی رجایی سخنگوی دولت بود و در 
ً
احمد توکلی یکی از مردان سیاســت ایران اســت که تمرکز او در تمام این ســال ها عمدتا

کابینه اول میرحسین موسوی وزارت کار و امور اجتماعی را برعهده داشت. او اما به دلیل اختلافش با سیاست های چپ گرایانه اقتصاد دولتی موسوی، از این سمت کناره گرفت تا نشانی باشد بر مخالفت 
شدیدش با اقتصاد دولتی. با این حال میانه این اقتصاددان با سیاست های اقتصادی راست گرایانه دولت هاشمی نیز چندان بهتر نبود و در این سال ها یکی از منتقدان بزرگ سیاست های تعدیل اقتصادی 
و مدل نئوکلاسیک بوده است. توکلی حالا و بعد از چهار دوره نمایندگی مجلس، همچنان به اقتصاد دولتی و مدل نئوکلاسیک پیاده شده در ایران نقد دارد و مشکلات امروز اقتصاد ایران و نیز فساد موجود 
در آن را ناشی از این دو می داند. او همچنین فساد اقتصادی را در ایران سیستماتیک می داند، به این معنا که خودِ دستگاه های مقابله با فساد آلوده شده اند. »تابناک« با احمد توکلی درمورد اقتصاد ایران، 

مشکلاتش و نیز فسادی که دامنگیر آن شده، گفت و گو کرده است که مشروح آن را می خوانید.

هیچ کس فساد سیستمی را انکار نمی کند
آقای توکلی، شما بارها از فساد سیستماتیک در ایران سخن 
گفته اید. به این معنا که »نهادهای مســئول مبارزه با فســاد 
خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند، مثل قوه قضائیه، 
نیروی انتظامی، مجلس، بازرســی کل کشــور«. ولی رئیس 
قوه قضاییه مدتی پیش گفتند به فســاد سیستماتیک معتقد 
نیستند و تاکید کردند »هر کسی می گوید فساد سیستماتیک 
اســت، نشان بدهد تا پیگیری کنیم«. نظرتان درمورد اظهار 

نظر آیت الله آملی لاریجانی چیست؟
فکر می کنم آیت الله آملی در تعریف با ما همراه نیست و تلقی من از صحبت 
های ایشــان این بــود که وقتی ما می گوییم فســاد سیســتماتیک یعنی کل 
سیستم خراب است. در حالی که اگر کل سیستم خراب بود دیگر جای مبارزه 
ای باقی نمی ماند و ما از مبارزه قوه قضاییه دفاع نمی کردیم. مقصود از فساد 
سیستمی این است که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد، خودشان مشکل 
پیــدا کرده اند. این واقعیــت را هیچ کس انکار نمی کند. خــود آیت الله آملی 
هم گفتند پارســال 50 قاضی را معلق کرده اند. این عدد در مقابل تعداد کثیر 
قاضی پاک، زیاد نیســت، اما چون این ها در یک جا متمرکز نیســتند و پخش 
هستند، محیط را خراب می کنند و تلقی مردم هم این است که وضع بیشتر از 
این ها خراب اســت. البته طبیعتا هم باید این عدد از 50 تا بیشتر باشد، چون 
بایــد پذیرفت که همیشــه تمام مجرمان پنهان یک باره بــه تله نمی افتند. در 
نتیجه اعتمادی که باید به این دستگاه که محل پناه است، وجود داشته باشد 
مخدوش می شــود. وقتی اعتماد به دســتگاه قضا مخدوش شد، همچنین 
بازرســی کل، دیوان محاسبات، کمیســیون اصل 90، سازمان حسابرسی و 
همه جاهایی که مســئول مبارزه با فســاد هســتند، همین طور اعتماد به آنها 
مخدوش شد؛  دیگر سیستم به راحتی نمی تواند از خودش دفاع کند. درست 
مانند وضعیتی که گلبول های سفید که حافظ سلامت و مدافعان بدن هستند 
کارشــان مخدوش شود، سیستم »ام.اس« می گیرد و به این صورت از هرجا 

امکان دارد آسیب ببیند. 
ما ادعایمان این نیســت که همه سیســتم خراب است، ما می گوییم سیستم 
بخشی از قدرت دفاع خود را از دست می دهد و لذا نمی تواند فعالانه برخورد 
کند. لذا می گوییم فساد سیستمی است. اگر ما قانع شویم که فساد سیستمی 
اســت، آنگاه با آن سیستماتیک مبارزه می کنیم و مبارزه نقطه ای نمی کنیم. 
می فهمیم که باید خیلی چیزها را با هم ببینیم و لذا بر اساس این تحلیل نظام 

یافته، با فساد نظام یافته برخورد می کنیم. 

افراد فاسد در مجاری تصمیم گیری کشور نفوذ کرده اند
البته یک مرحله وسیع تر و عمیق تر از این هم به عنوان فساد سیستمی هست 
و آن وقتی است که افراد فاسد می توانند در مجاری تصمیم گیری کشور نفوذ 
کنند. متاســفانه این سطح فســاد  نیز  در کشور هست. من با صراحت عرض 
می کنم در مجلس شــورای اسلامی  در ســال های اخیر وقتی چیز جدیدی 
مطرح می شد، مخصوصا وقتی بدون مقدمه بود، ما همیشه نگران این بودیم 
ببینیم به جز اینکه خود حرف چیســت، پشت حرف چیست. مثلا پیشنهادی 
در حین بررســی لایحه ای  در ســال 94 می آمد که قاعده ای مالیاتی را تغییر 
دهیم بعد در انتهای پیشنهاد این جمله بود که این حکم شامل پرونده های در 
دست بررسی باقی مانده از سال 1390 تا کنون نیز می گردد. ما اینجا حساس 
می شــدیم که پرونده چه کسانی از سال 90 تا الان مانده است؟ قاطعانه می 
گویم که حق داشــتیم شک کنیم. نمی گویم حتما شک ما درست بوده، ولی 
حق داشــتیم. چون ما دیده ایم که در مجالس تصمیم گیری، آدم های فاسد 
نشسته اند. وقتی آن کســی که رئیس کمیسیون است، بعد ردصلاحیت می 
شــود، معنی این چیست؟ این یعنی سابقه فســاد دارد و شورای نگهبان می 
گویــد او صلاحیت ندارد در انتخابات شــرکت کند و البته در موارد خاص حق 

با شورای نگهبان بوده است. 
یا مثلا درمورد مالیات بر عایدی ســرمایه در بخش مســکن، ما چند بار خیز 
برداشتیم و هر  بار ناموفق بودیم. مجلس اصولگراها هم بود. موضوع از این 
قرار است که وقتی سرمایه برای تجارت و سوداگری وارد بخش مسکن می 
شود، این ســرمایه مالیات نمی دهد. 2 در 1000 قیمت منطقه ای مالیات 
مــی دهــد و این یعنی هیــچ! از آن طرف نرخ تورم در بخش مســکن بالاتر 
از نرخ تورم متوســط اســت. یعنی اگر زمین و مســکن دیرتر فروخته شود، 
ســودآورتر است. اینجا احتکار هم هزینه ندارد. شما مثلا وقتی یخچال می 
خریــد و احتــکار می کنید بعد از مدتی از رونق میفتــد چون مدل جدیدتر به 
بــازار می آید؛ یــا زنگ می زند و مجبورید بعد از مدتــی آن را وارد بازار کنید. 
اما اگر زمین خریدید و گذاشــتید بماند، خراب نمی شود و احتکارش هزینه 
ندارد و چون نرخ تورمش از نرخ تورم متوســط بیشــتر اســت، همواره نگه 
داشــتن آن سود دارد. آپارتمان هم همین طور است و به ندرت پیش می آید 
که مثل این چند ســال اخیر قیمت آن بالا نرود. درواقع وقتی یک نفر خانه 
می خرد که آن را خالی نگه دارد و بعد بفروشــد، این سوداگری است، یعنی 
پول در بخش مســکن به شــکل تجارت می چرخد. این پول مالیات ندارد، 
بیمه ندارد، موجب افزایش تقاضای کاذب است، قیمت را در بخش مسکن 
بالا می برد، به اجاره نشــین ها فشار می آورد، به بیخانههایی که میخواهند 
خانه بخرند فشــار می آورد و لذا همه اش ضرر اســت. و چون مالیات ندارد 

و ســودش هم بی حســاب کتاب تر از همه جاســت، محل جذب سرمایه از 
بخش تولید کالایی می شــود، صنعت آسیب می بیند، کشاورزی آسیب می 
بیند، پول از آنجاها به اینجا منتقل می شــود و می چرخد و در هر چرخشــی 
چون مبادلات چرخشــی است و نه توزیعی، فشار بر مردم را زیادتر می کند. 
لــذا خیلی عاقلانه اســت که ما در اینجــا مالیات را بالا ببریم تا این مســیر 
برعکس شود. در این صورت خرید برای نگهداری حذف می شود، تقاضای 
مســکن می آید پایین، قیمت می آید پایین، اجــاره خانه می آید پایین و ... . 
حال امری به این وضوح و روشــنی را ما جان کندیم تا بالاخره دوســتان در 
رودربایستی پذیرفتند و آن را به صحن گزارش کردند. اما آقای وزیر مسکن 
نامه نوشــت به رئیس مجلس و گفت این کار تورم زاست. رئیس مجلس هم 
قانع شــد و موضع مخالف گرفت و یک عده هم موضع مخالف گرفتند و در 

نهایت 3-4 تا رای کم آورد. 
یک ســال بعد ما دوباره اقدام کردیم و نشد. علتش این است که زمینه سازی 
شده بود و در ذهنشان جا گرفته بود که این کار مناسب نیست. هرچند رئیس 
مجلس و وزیر مســکن در ذهن من مبرا هســتند یا لااقل متهم نیســتند، اما 
تحت تاثیر مشاورانشــان به چیزی رسیده اند که غلط است. لذا من می گویم 
ایــن اتفاق تحت تاثیر عواملی که ذی نفع بوده اند افتاده اســت نه تحت تاثیر 

عقل و منطق و علم.

آقای هاشمی رهاسازی کرد، نه آزادسازی
شــما یکی از بزرگ ترین علل فســاد را مدل نئوکلاســیک و 
سیاســت تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول می دانید 
که در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی اجرا شد. اما این 
سیاست  در بســیاری از کشورهای پیشرفته جهان اجرا می 
شود و فساد در این کشورها کمتر است، پاسخ شما چیست؟
مــن اقتصاد دولتی و همچنین اقتصاد نفتی را مهــم تر می دانم. علتش هم 
این اســت که این دو با هم دولت مداخله جو را به دولت توزیعکننده جوازها و 
توزیعکننده امکانات تبدیل می کند. از یک طرف دولت باید منابع نفتی را توزیع 
کند. از طرف دیگر مردم برای هر کاری باید اجازه بگیرند، امضای طلایی پیدا 
می شود. در نتیجه هر دو این ها فسادزاست. بنده با این ها از اول مخالف بودم 

و ســر همین مسئله استعفا دادم و از دولت موسوی بیرون آمدم. 
مدل نئوکلاســیک دستور اکیدش این اســت که در بازارهای چهارگانه کالا، 
کار، پول و ســرمایه قیمــت را به عرضه و تقاضا واگذار کنــد. ظاهرا من که با 
دخالت دولت مخالف بودم و آن را یکی از عوامل مهم فســاد می دانســتهام 
با این رویکرد باید موافق مدل نئوکلاســیک باشــم. امــا چرا همواره مخالفت 

کردهام؟  چندین دلیل دارد:
این مدل رشد محور است. یعنی می گوید تنها رشد باید موضوع سیاست گذاری 

دولت ها باشــد و آثار نشتی، منافع آن را به فقرا نیز می رساند. 
پیشــفرضهایی دارد که حتی در غرب هم اهداف جامعه را تأمین نمی کند.

 Formative(چــون اصالت را به ســرمایه می دهــد، با اثر صورت بخشــی
Effect( با تقویت روحیه فردگرایی و سودپرســتی، اخلاق و فرهنگ خودش 

را بر جوامع دیگر تحمیل می کند.
اجرای آن در اکثریت قاطع کشــورهای جهان بحران آفرین بوده است. ثبات 
یکي از وعده هاي منادیان جهاني ســازي با مدل نئوکلاســیک بوده اســت. 
در حالي که طي دهه هاي آزادســازي، بحران هــا افزایش یافت. اگر بحران 
مالي، به معنای عام شــامل بحران بانکــي، بحران بدهي خارجي، بحران در 
ذخایر بین المللي، بحران پول داخلي ، بحران  تراز پرداخت ها و بحران قیمت 
ســهام باشــد با این گستره از تعریف، بر اســاس گزارش بانك جهاني در سال 
2002، طي 1960-1999، در چهل ســال آخر قرن بیستم، 132 بحران در 
118 کشــور، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه رخ داده است. تحقیقی هم 
که در صندوق بین المللي پول انجام شــده نتایج مشابهي داده یعنی طي 25 
سال آخر قرن بیستم، 80 تا100 بحران در جهان اتفاق افتاده و بحران ها هر 

دفعه سخت تر شده است. 
نتیجــه این مدل از حیث توزیع درآمدی نیز خلاف وعده هایش بود. به طوری 
که تمام تحقیقات علمی نشــان می دهد طی دهه های اخیر در کشــورهای 
OECD توزیع درآمد نابرابرتر از دهه های پیش شده است. در کتاب جدیدی 
که ســازمان همــکاری های اقتصادی و توســعه،OECD در ماه مه 2015 
 )In It Together: Why Less Inequality Benefits All( منتشر کرد
در مقدمه فصل نخســت تأکید می کند که طی ســه دهه اخیر تقریبا در همه 
کشورهای عضو آن  نابرابری درآمد افزایش یافته است.  در کشورهای در حال 
توســعه وضع بدتر است. به قول جوزف استیگلیز برنده نوبل اقتصاد در 2001 
که درباره مدل نئوکلاســیک تعدیل می گوید، وقتی پزشکی از 100 بیمارش 

95 تا می میرند، باید در نســخه بیمار مشکلی باشد نه در بیمار!
این مدل که با نام سیاســت های تعدیل بــه اعضای صندوق بین المللی پول 
با تزویز، تطمیع و حتی تهدید، طی ســه چهار دهه تحمیل شد، در 95 درصد 
موارد به شکســت انجامید. از جمله در کشور ما یکی از عوامل وضعیت خراب 
فعلی از جمله در زمینه رشــد فســاد، تبعیت غیربصیرانه از این مدل است. به 
طور مستمر، از صدارت آقای هاشمی تا امروز، بلا انقطاع، حتی در دوره آقای 
احمدی نژاد که ظاهرا حرف های دیگری می زد، این مدل تعقیب شده است. 
آقای هاشــمی که آمد  و مدعی شــد که می خواهد کار را درســت کند، یعنی 

از نقــش دولــت کــم کند و به بخــش خصوصــی روی آورد، همین نســخه 
نئوکلاســیک تعدیل را پذیرفت و  از آن طــرف بام افتاد. یعنی به بازاری که پر 
از تبانی و انحصار بــود، گفتند تو آزادی هرطور می خواهی تصمیم  بگیری. 
درواقع رهاســازی کردند نه آزادسازی به معنای منطقی آن که یک مقدماتی 

دارد که باید رعایت کرد.
آقای هاشــمی و دوســتانش مروج روشــی بودند که من به اشرافیت اداری و 
اشرافیت شخصی تعبیر کرده ام. در حالی که اشرافیت و تجمل گرایی در یک 
حکومت مدعی دین و دیانت، ســم مهلک برای حکومت است. یعنی اعتماد 
مــردم را به حکومت ضایع می کند و وقتی مردم به حکومت و کارگزارانشــان 
اعتماد نداشته باشند، با آن همراهی نمی کنند. مالیات نمی دهند، قوانینش 
را ظالمانه تلقی می کنند و می گویند این ها بیت المال را خرج خودشــان می 
کننــد. مثلا یک کاری که برای حکومت 1000 تومان خرج دارد، مردم 500 
تومان می دهند به مامور دولت، 100 تومان می دهند به دولت و به این ترتیب 
400 تومان صرفه جویی می کنند. اینکه آقا فرمودند ریشــه این حرام خواری 

ها تجمل گرایی است، واقعیت را فرمودند. 

پیشنهاد واردکرن تجهزات ضدشورش برای مقابله با شورش 
مستضعفان بود

شما سال ها در مرکز پژوهش های مجلس بودید. آیا پژوهشی 
درخصــوص اقتصاد ایران داشــته اید و آیا تاکنون نســخه 

پیشنهادی خود را برای اقتصاد ایران ارائه کرده اید؟
نســخه آری اما مدل نه. رویکرد و راهبرد داریم. رویکرد ما تعقیب تؤامان رشد 
و عدالت اســت و راهبر توجه به اقتضائات ملی به ویژه نهادها است و تأکید بر 
حرکت عقلانی، قانونی و برنامه ای است که در وضع فعلی در اقتصاد مقاومتی 
مؤلفه هایش جمع شــده است. با حفظ این ها و استفاده از مدل های موجود 
نســخه می نویسیم ولی مدل کاملی الان در دسترس نداریم، برای اینکه کار 
سختی است. هرچند نشدنی نیست. بزرگ ترین مانع هم عدم اعتماد مسئولان 

اســت، چراکه مدل ها باید اجرا شوند و نقص هایشان برطرف شود. 
به خاطر دارم زمان آقای هاشــمی بود، رهبری فرمودند نهی از منکر کنید، 
بچــه های مذهبی رفتند میدان ولیعصر و به این خانم هایی که موهایشــان 
بیــرون بود گیر دادند. من نوشــتم منکرات بــزرگ را دریابید. منکرات بزرگ 
منکراتی هســتند که اگر سراغشــان نروید، به زودی زلف و گیس و ســاق و 
ســاعد، همه می افتد بیرون! بعد از این مدل نئوکلاســیک تعدیل که دولت 
آن را پذیرفتــه بود، یــاد کردم و گفتم این مدل فرهنگش را هم با خودش می 
آورد که با فرهنگ ما ســازگار نیســت. این مدل اصالت را به سرمایه می دهد 
و ســرمایه دارها محترم و معزز می شــوند. آدم های معزز هم به جامعه خط 
مــی دهند. البته این از تمایل مقامات و مســئولان به اشــرافیت و تجملات 
آغاز می شود. وقتی چنین تمایلاتی جوانه زد، توجه و تکریم زراندوزان اندک 
اندک افزایش می یابد. در تخصیص منابع یواش یواش مستضعفان از کانون 
سیاســت گذاری ها فاصله می گیرند. اساسا آن ها تغییر ماهیت می دهند و 
اسمشــان هم از مستضعف به آســیب پذیر عوض می شود؛ یعنی از کسانی 
که به ناحق ضعیف نگاه داشــته شدند و مسئولیت توانمند کردنشان بر عهده 
حاکمیت اســت، تبدیل می شــوند به افرادی که در فرایند تعدیل اســتعداد 
پذیرش آســیب را دارند و ممکن اســت زیر چرخ های توسعه کاملا آسیب را 
بپذیرند و له شوند و چون این احتمال هم هست که شورش کنند، باید پلیس 
ضد شــورش با تجهیزات پیشــرفته مجهز شــود. این حرف ها قصه نیست، 
قسمت شورش و لزوم سرکوب مضمون سخنان مرحوم دکتر نوربخش وزیر 
اقتصاد در هیئت دولت آقای هاشمی رفسنجانی است که پیشنهاد واردکردن 

تجهیزات ضد شورش را به همان دلیل داده بود! 
در همان ایامی ســرمقاله های منکرات بزرگ را نوشــتم و در روزنامه رسالت 
منتشــر شد، طی تماســی که با معاون رئیس جمهور داشــتم، او گفت تو می 
گویی ما که اینجا نشســته ایم منکرات بزرگیم؟ تو می گویی ما چه کار کنیم؟ 
گفتم اگر من جای شــما بودم دو کار می کردم که شما نمی کنید. اول این که 
از بیــن مدل های اقتصادی موجود آن را انتخــاب می کردم که با اقتضائات 
دینی و ملی ایران ســازگارتر اســت. دوم اینکه گفتم اگر من جای شــما بودم 
20 تا اقتصاددانی که به تمامیت اســلام برای معــاش و معاد باور دارند و 20 
تــا طلبه اقتصادخوانده ای که فهم گزینش دارنــد را انتخاب می کردم و یک 
ســاختمان به آن ها می دادم با همه امکانــات و آخرین کتاب های خارجی. 
این ها بنشــینند و ظرف 5 ســال به من بگویند چه کار کن و بعد من حرفشان 
را می پذیرم و به آن عمل می کنم و اگر اشــتباه داشت آن اشتباهات در عمل 
آشــکار  و اصلاح می شــود . دیگر 5 سال بعد کاسه چه کنم دستم نیست. لذا 

ساختن مدل سختی دارد ولی غیرممکن نیست.
اما ما در بانک مرکزی شورای فقهی داریم ولی شما وضعیت 

بانکداری ما را می بینید.
اگر رئیس بانک مرکزی کســی باشد که وقتی نماینده ای از او بپرسد متوسط 
دریافتی ماهانه طی سال و امتیازاتش مانند دریافت قرض الحسنه)!( چقدر 
اســت، از خجالت مجبور به کتمان نباشد و خودش و اقتصاددانان اطرافش 
تمامیت اســلام را واقعا باور داشته باشند و اعضای شورای فقهی هم شرایط 
گفته شده را می داشتند، وضع به این فضاحت نبود. از وضع فعلی تنها اسلام 

مالی کردن ربا بر می آید. 

جوانفکر: احمدی نژاد فعلا هیچ برنامه ای برای انتخابات ندارد
پس از ســخنرانی دو هفته پیش محمود احمدی نژاد در ملارد کرج، او هفته گذشــته در مســجد مسعودیه تهران ســخنرانی کرد و این بار برخلاف سخنرانی های اخیرش که به تبیین اندیشه امام و رهبری و انسان 
کامل می پرداخت گریزی هم به بحث روز یعنی فیش هایی حقوقی زد. صحبت های این بار احمدی نژاد و کنایه هایش به دولت حســن روحانی در کنار خبر تایید نشــده برگزاری نشســت انتخاباتی احمدی نژاد با 
وزرا و یارانش که صبح پنج شــنبه با تدابیر امنیتی و در ســکوت خبری برگزار شــد به گمانه زنی ها برای حضور مجدد احمدی نژاد در انتخابات آینده ریاســت جمهوری دامن زد. با این وجود اطرافیان او همچنان 
حضورش را در انتخابات البته با قید »فعلا« تکذیب می کنند. علی اکبر جوانفکر یکی از یاران احمدی نژاد است که همچنان مسئولیت مشاور رسانه ای رئیس جمهور سابق را به عهده دارد در پاسخ به این سوال 
که »در خبرها از قول شما آمده بود که دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد، آیا این خبر را تایید می کنید؟« تاکید می کند: خیر، تایید نمی کنم. با نگاهی خوش بینانه می گویم 
که متاسفانه برخی از رسانه ها بر اثر بی دقتی، صحت را فدای سرعت می کنند و به انتشار مطالبی مبادرت می ورزند که با آنچه مراد گوینده آن است تفاوت دارد. در این خصوص همواره تصریح و 

تاکید کرده ام که دکتر احمدی نژاد فعلا هیچ برنامه ای برای انتخابات ندارند و اصولا انتخاباتی شدن زودهنگام فضای کشور را همسو با منافع و مصالح مردم نمی دانند.
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